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شقـاقـل با صداى مرغ دريـايى از خواب بيدار شد. پنجـره را باز كـرد. 
نگاهش به موج شكن  افتاد. خانـه ى آن ها در ساحل بود و پنجره ى اتاق ها 
رو به دريا باز مى شد. چند بچّه روى موج شكن بازى مى كردند. با خودش 

گفت: مسافر تازه ... !
 مى خواست پنجره را ببندد، بپرد توى رختخواب و پتو را بكشد روى 

سرش، امّا فكر كرد شايد مرغ هاى دريايى منتظرش باشند. 
جلوى آينه ايستاد. دختركي را ديـد با يك دماغِ خيلى دراز. به دماغش 

دست كشيد.
يك مشــت روبان خال خالى توى جيبش گذاشت. بعد، مثل هر روز، 
كيسه ى نان و جعبه ى گچ هاى رنگى اش را برداشت و از خانه بيرون 

رفت. 
هنوز به موج شكن نرسيده بود كه بچّه ها او را ديدند. طورى نگاهش 

مى كردند انگار مسافرى فضايى ديده اند. 
دخترى به او نزديك شد و پرسيد : چرا دمـاغِ تو اين طورى است؟

شقاقل منتظر اين سؤال بود. بيشتر وقت ها، هركس براى بار اوّل او را 
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مى ديد، همين را مى پرسيد. شقاقل شانه هايش را بالا انداخت؛ يعنى 
نمى دانم. 

يكى ديگر گفـت:  اين كه دختر نيسـت! با ايـن دمـاغ دراز، يك فيل 
اسـت!  همه خنديدند. شـقاقل دسـتش را توى جيـب بزرگش فرو 
برد و روبان هـا را نوازش كـرد. اين طـورى آرام مى شـد و از خنده ها 
نمى رنجيـد. دماغـش خيلى خيلى دراز بـود. خيلـى درازتـر از دماغ 

يك دختر ده سـاله! 
شقاقل از موج شكن پايين رفت.
دخترى پرسيد: كجا مى روى؟

شقاقل حرفى نزد . روبان هاى خال خالى را از جيب بيرون آورد و  به سر 
هر انگشتش يك روبان بست. روبان ها در باد تكان مى خوردند.

بچّه ها از بالاى موج شكن به او نگاه مى كردند. شقاقل شبيه قايقى  شده بود 
پر از پرچم هاى خال خالى. تكّه نانى از كيسه بيرون آورد. مرغ هاى دريايى 

جيغ زنان به نان حمله كردند.
شقاقل جعبه ى گچ را باز كرد و چند خطِّ سفيد روى صخره كشيد. 
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بچّه هــا از بالاى موج شــكن داد زدند: 
«چه كار مى كنى؟»

شقاقل انگشتش را توى هوا تكان داد كه يعنى دارم 
نقّاشى مى كشم.

بچّه ها گفتند: «چه مى كِشى؟»
شقاقل دستش هايش را شبيه پرواز پرندگان تكان داد. 

بچّه ها از موج شكن پايين آمدند و بقيه ى نان ها را ريزريز كردند. با فرياد 
مرغ هاى دريايى ، بچّه ها هم سر و صدا مى كردند و نان بيشترى برايشان 
مى ريختند. شقاقل گفت: « اگر تندتند به آن ها غذا بدهيد، نمى توانم 

پرواز را نقّاشى كنم. »
گچ هاى رنگى را برداشت و كمى دورتر روى صخره ها را خط خطى كرد. 
با روبان ها، شبيه مرغى شده بود كه با ده بالِ خال خالى پرواز مى كند. 
دخترى به طرف او رفت و گفت: «چرا اين روبان ها را به دست هايت 

مى بندى؟»

بچّه ها از موج شكن پايين آمدند و بقيه ى نان ها را ريزريز كردند. با فرياد 
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شــقاقل گفت: « فكر مى كنم مرغ هاى 
دريـــايى از ايـن روبـــان ها خوششـان 
مى آيد. اين طورى من هم بال مى زنم و نقّاشى ام 

بهتر مي شود.»
دختر كمى فكر كرد و گفت: « بـه من هم روبان مى دهى؟»

شــقاقل چند روبان به دختر داد و بــه او كمك كرد تــا آن ها را به 
انگشت هايش ببندد. آن دختر هم روى صخره ها نقّاشى كرد. 

كمى بعد، همه ى بچّه ها با روبان هايى روى دست هايشان، صخره ها را پر 
از شكل هاى مرغ دريايى، درخت و پرواز كردند.

شـب كه شد، شقاقل پنجره ى اتاق را بست. مرغ هاى دريايى خوابيدند، 
امّا موج ها بيدار بودند و نقّاشــى ها را از صخره ها مى شستند و به دريا 

مى بردند. 
شقاقل روز بعد دوباره مى توانســت با دوستانش روى صخره ها مرغ  

دريايى بكشد. 
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